
هــم کمــی بــا تأخیــر رســیدیم و برایــش ناهــار آوردیــم و همیــن جــا در 
همیــن محیــط نشســتیم و داشــتیم ناهــار می خوردیــم. در حیــن 
ناهــار خــوردن بــه مــن گفــت: »ســد رضــی! ایــن کبــاب را حتمــاً بایــد 

بــا ســماق بخــوری. ســماق بــرای چربــی و... خیلــی خــوب اســت.«
 
دلجویی و خداحافظی 

حاجــی معمــولاً هــر وقــت از ســفر می آمــد، معمــولاً خســته بــود و 
بــه هــر خانــه ای کــه او را می بردیــم، بعــد ایــن محافظ هــا و تیــم آقــا 
ــید  ــه س ــه، ن ــت: »ن ــا«، می گف ــان ج ــه ف ــم خان ــت »بروی ــید می گف س
رضــی همیــن جــا. خســته ام. همیــن جــا خــوب اســت. همیــن جــا 
از  ســفر  ایــن  در  ولــی  بــود،  فرمانــده  حاجــی  خــب  می خوابیــم.« 
لحظــه ای کــه وارد شــد، جــز »چشــم« چیــزی دیگــری بــه مــا نمی گفــت. 
حاجــی برویــم آنجــا، حاجــی یــک کمــی صبــر کــن، ]می گفــت[ چشــم، 
هــر چــی تــو بگویــی. حــاج آقــا امشــب را اینجــا نمانیــم، چشــم. بــا 
ــا  ــره آق ــد، بالاخ ــه می آم ــل ک ــات قب ــم. دفع ــم، چش ــین نروی ــن ماش ای
جــواد، غیــره بحــث می کــرد، جنــگ می کــرد، دعــوا می کــرد. ولــی ایــن 
ــه فقــط آمــده  ــزد. یعنــی کان ــر از گل حــرف ن ــه هیــچ کــس بالات دفعــه ب
یــک دلجویــی از بچه هــا بکنــد، یــک خداحافظــی ای بکنــد. چــون 
ــا ســفر قبلــی ای کــه اینجــا بــود فاصلــه نداشــت. حاجــی  خیلــی هــم ب
ــتیم در  ــرادری داش ــک ب ــد، ی ــراق بیای ــت از ع ــی می خواس ــولاً وقت معم
ــام  ــا را انج ــت م ــرواز و بلی ــای پ ــه کل کاره ــم« ک ــام »ابوکری ــه ن ــا ب اینج
ــه  ــی زد ک ــگ م ــی زن ــردم. حاج ــگ می ک ــا هماهن ــن از اینج ــد. م می ده
فــردا یــا پس فــردا چــی پــرواز داریــم؟ می گفتــم مثــاً الان فــان پروازهــا 
پــرواز فــان موقــع هماهنــگ کــن، مــن  هســت. می گفــت: »روی 
ــا  ــداد، آنج ــت بغ ــد می رف ــد می ش ــا بلن ــان از اینج ــن برادرم ــم.« ای بیای
پیــاده می شــد و به عنــوان کــرو پــروازی کارهــای حاجــی اعــم از پــرواز و 
ــد.  ــد و می آمدن ــوار می کردن ــی را س ــد حاج ــی داد. بع ــام م ــره را انج غی
ایــن دفعــه از روز چهارشــنبه کــه حاجــی از بیــروت برگشــت و مــن زمــان 
پــرواز را گفتــم کــه: »حاجــی پنجشــنبه شــب هــم پــرواز هســت، جمعــه 
شــب هــم پــرواز هســت.«، گفــت: »نــه. همــان پنجشــنبه را هماهنــگ 
ــولاً  ــم معم ــردم. گفت ــب ک ــن تعج ــد.« م ــا بیای ــا م ــم ب ــم ه ــن. ابوکری ک
ــد، می رفــت مــی آورد. از اینجــا  ابوکریــم از بغــداد کــه می خواســت بیای

حاجــی می خواهــد بــرود چــه ضرورتــی دارد؟ امــا دیگــر چیــزی نگفتــم. 
اصرار ابومهدی 

ــه  ــاره ب ــد، دوب ــام ش ــتیم و تم ــه گذاش ــی جلس ــا حاج ــه ب ــنبه ک پنجش
حســین پورجعفــری گفتــم: »حســین! ابوکریــم بیایــد؟« پنجشــنبه ۵، 
۶ بعــد از ظهــر بــود. گفــت: »آره بابــا. همــراه مــا می آیــد. می آیــد مــا را 
می رســاند و دوبــاره برمی گــردد.« حــالا خــود ایــن رفتــن نــکات مثبتــی 
دارد. در هــر صــورت منتظــر ماندیــم حاجــی آنجــا ایســتاد و نمــازش را 
هــم خوانــد. نمــاز را دســته جمعی خواندنــد. مــن همیــن جــا نشســته 
بــودم و نمــاز اینهــا تمــام شــد و دیــدم تلفــن زنــگ می زنــد. رفتــم 
ــم او  ــت. ه ــدس اس ــدی مهن ــای ابومه ــدم آق ــتم و دی ــی را برداش گوش

ولی در این سفر از 
لحظه ای که وارد 
شد، جز »چشم« 
چیزی دیگری به ما 
نمی گفت. حاجی 
برویم آنجا، حاجی 
یک کمی صبر کن، 
]می گفت[ چشم، هر 
چی تو بگویی. حاج 
آقا امشب را اینجا 
نمانیم، چشم. با 
این ماشین نرویم، 
چشم
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